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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

ســاکنان و مجــاوران محترم، بــه دلیل ایجاد ســر و صداهــای پروژه 
عملیاتی پوزش می خواهیم و از صبر و شکیبایی تان سپاس گزاریم.       

سپاسگذاریم 
سپاس گزاریم 

#زین_قند_پارسی

معاون وزیر بهداشت:
دیگر نارنجی و زرد نداریم؛ کل کشور در 

وضعیت قرمز قرار دارد
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یک بار همــان اوایلی کــه کرونا 
جولانــش را شــروع کــرده و 
بســاط همه چیــز را به هــم 
ریخته بود، دوســتی که مدیر 
دانشگاه بود، پیشــنهاد داد 
برای دانشــجویان علاقه مند 
مجموعه شان، کارگاه آنلاین 
داستان برگزار کنم. آن روزها 
در اینستاگرام گفت وگوهای 

زنــده ای را با جمعــی از نویســندگان 
شروع کرده بودم که تجربه دل نشینی 
برایم به همراه داشــت. با همین تصور 
پیشــنهادش را قبول کــردم. از صبح 
روزی که کارگاه داشــتم، نشســتم به 
دســته بندی و آماده کــردن مطالب. 
چندتایــی کتــاب هــم بــرای معرفی 
گذاشتم کنار دســت تا به عنوان نمونه 

نشانشان بدهم.
یک دو ســاعت مانده به شروع کارگاه، 
آقای مدیر تماس گرفت و گفت: «شما 
که اَدوبی کانکت دارید؟» من اسمش را 
هم نشنیده بودم. گفتم: «نه، برای چی 
هســت؟» گفت: «برای همین کارگاه 
دیگه.» تازه فهمیدم که گفت وگویمان 
با اینستاگرام و واتساپ نیست و باید با 
نرم افزار آموزشی دانشــگاه کار کنیم. 
خلاصه جنابشان لطف کردند و لینک 
نصــب را ارســال فرمودنــد. بماند که 
با چه مصیبــت و والذّاریاتــی نرم افزار 
ادوبی کانکــت(adobe connect) را 
نصب کــردم. با عرق ریــزان حاصل از 
کُشتی با فضای غریب و جدید، نشستم 
پشت صفحه گوشــی. انگار پرت شده 
بودم به یک خانه غریبه که نمی دانستم 
درش کجاســت، پنجره اش کجاست، 
ســرویس بهداشــتی اش کدام طرف 
است و... روبه رویم فقط یک دیوار بود 
با توضیحات لاتین که چیزی از آن سر 

درنمی آوردم.
یک ربع ســاعت طــول کشــید تا یک 
دریچــه باز شــد که مــن شــروع کنم 
به حــرف زدن. امــا از آن طــرف هیچ 
تصویری نداشــتم. اصلا نمی دانستم 
کسی گوش می کند به حرف های من یا 
مثلا گوشی را روشن گذاشته و رفته اند 
پــی کار دیگــری. حس خیلــی بدی 
داشتم. احساس می کردم دارم با دیوار 
حرف می زنم. یاد پــدرم افتادم؛ وقتی 
که چیزی را تعریف می کرد یا نصیحت 
و انذار می کرد که فلان وبهمان و بعدش 
می دید ما توجه نمی کنیم، ســرش را 
با تاسف تکان می داد و می گفت: من 

دارم برای دیوار حرف می زنم، ها؟
از آن روز بــه بعد، این «بــا دیوار حرف 
زدن» حســابی ذهنم را درگیــر کرد. 
دیدم بچه ها که با ما حــرف می زنند، 

انگار بــا دیوار حــرف می زنند؛ 
خودشــان متوجه می شوند 
کــه تــلاش بی ثمری اســت 
بخواهند ما را متقاعد کنند. 
اصطلاحــا به هیــچ طریقی 
به هــم کانکت نمی شــویم. 
حکایــت بقیه جاهــا و آدم ها 
هم همین اســت؛ مســئول 
فلان اداره حرف مراجعان را 
گوش نمی گیرد. مراجعــان هم درک 
درســتی از موقعیت آن مدیر ندارند. 
راننده و مغازه دار و لوازم یدکی فروش 
و مصالــح ســاختمانی و اداره بیمه و 
آدم های درمانگاه و بیمارستان ها و... 
هیچ کــدام حرف هــم را نمی فهمیم. 
در ســطح کلان مملکــت هــم گویی 
قصه همین اســت؛ یک دیــوار بزرگ 
بین مردم و مسئولان محترم است که 
هرکدامشــان هرچه حــرف می زنند، 

برخورد می کند به آن.
اگر یــک روز رفتگــری بخواهــد پای 
این دیوارها را جارو کنــد، حتما کلی 
حرف نشــنیده ریخته است آن پایین 
که از بــس خاک خــورده و بــه گوش 
کسی نرسیده اســت، دیگر خاصیت 
اثربخشی اش را از دست داده و شده 
اســت مثل ســکه از اعتبارافتاده. ما 
آدمیانی هستیم که هرکدام به تنهایی 
در جزیره هــای خودمــان زندگــی 
می کنیم، با زبانی ناشــناخته و الکن 
که دیگران از درک آن عاجز هســتند. 
ما کم کم عادت می کنیــم که به جای 
حرف زدن با هم، با دیوار حرف بزنیم. 
مهم هم نیســت اگر کســی حرفمان 
را نشــنود. می توانیم صدایمان را بالا 
ببریم، اصرار کنیم روی حرفی که بقیه 
متوجه نمی شــوند و همچنان با دیوار 

حرف بزنیم.
امــا چیــزی این وســط هســت که 
نمی شــود نادیده اش گرفت؛ وقتی 
حــرف زدن با دیوار تبدیــل به عادت 
شود، بعد از مدتی حجم حرف هایی 
که بــه آن اصابت می کنــد، افزایش 
می یابد. طبیعتــا زمانی هم که راهی 
برای عبور باز نباشــد، حرف ها از آن 
دیوار زمخــت و بلنــد شُــرّه می کند 
پاییــن، پــای دیــوار نم برمــی دارد، 
چرکاب حرف های ناخوش، راهشان 
را کج می کنند سمت خود ما. می آیند 
و بالاخــره حفــره و گودالــی پیــدا 
می کننــد تا آنجا جمع شــوند. جمع 
شدن گنداب هم که خب، نتیجه اش 
روشــن اســت؛ هزارویک نوع درد و 

مرض به همراه دارد.
پس بیاییم تمرین کنیم برای همدیگر 

دیوار نباشیم و راه گفت وگو را نبندیم.

با دیوار حرف می زنیم
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دومیـن پسـرش را کـه آوردنـد، گفتیـم تمـام اسـت 
کار بی بـی. از تشـییع جنـازه پسـر اول هنـوز زمانـی 
نگذشـته بـود کـه دومـی را آوردنـد و از سـومی هـم 
فقط یـک خبر آمـده بود؛ «اسـیر شـده اسـت». فکر 
می کردیـم حسـاب بی بـی صفـر شـده اسـت، صفـرِ 
صفر. سـه پسـر داشـت که داد در راه خـدا... و تمام، 
امـا همـه تصـورات مـا رنـگ باخـت وقتـی بی بـی، 
پرچم تابـوت پسـرش را بـاز کرد و بـا یک حرکـت، آن 
را بـه دو نیـم کـرد و نوه هـای نوجوانـش را صـدا زد. 
ا... اکبـر از عظمـت ایـن مـادر...! ا...اکبـر از غیرت 
ایـن مـادر...! ا...اکبـر از شـکوه زینبـی کـه در ایـن 
مـادر تکـرار شـده بـود! او نوه هـا را بـه پیـش خوانـد 
و هـر تکـه پرچـم را بـه کمـر یکی شـان بسـت و سـر 
را فـراز و سـینه را سـپر کـرد کـه برویـد. تفنگ شـهید 
نبایـد روی زمیـن بمانـد. زودتـر هـم برویـد کـه دیـر 
می شود. خوب نیسـت تفنگ مجاهد شـهید، خاک 
بخـورد. خـوب نیسـت دشـمن جلویـش را حتـی بـه 
انـدازه یـک نفـر هـم خالـی ببینـد. ماجـرا را سـردار 
یوسـف  علیـزاده، رئیـس بنیـاد حفـظ و نشـر آثـار و 
ارزش هـای دفـاع مقـدس خراسـان رضوی، تعریـف 
می کرد و من در ذهـن، هیمنه زینبی مادران شـهید 
را تصویـر می کـردم؛ زنانـی که معنـای تـام مردانگی 
و جوانمـردی شـدند تـا دشـمن بفهمـد کـه در دیـار 
مـردان، اسـتخوان پـای متجـاوزان را خـرد می کنند 
اگـر قـدم پیـش بگذارنـد. چنین هـم کردیـم، همان 
روز اول. هرجـا پایشـان رسـید، جلویشـان را چـاه 
کندیـم. وقتی زدنـد، هرچه قدرت داشـتیم، بـه بازو 
دادیـم و محکم تـر زدیـم. می دانسـتیم اگـر آن هـا 
پشتشـان بـه قدرت هـای شـیطانی گـرم اسـت، ما را 
پشـت گرمی و دلگرمی به مادرانی اسـت که نسـب از 
بی بـی فاطمه زهـرا و زینـب(س) دارنـد؛ مادرانی که 

نمی گذارنـد هیـچ تفنگـی بـر خـاک بمانـد.

وقتی بی بی 
پرچم را پاره کرد

رضا سلیمان نوری

ماجرای تغییر سلطنت در ایران از پهلوی اول به دوم در 
روز ۳۰شهریور۱۳۲۰ وارد مرحله  تازه ای شد. در این روز 
محمد علی فروغی، نخست وزیر انتخابی پهلوی اول، برای 
انجام دوره انتقالی سلطنت به پسرش، کابینه جدید خود 
را به مجلس معرفی کرد. او که دراصل براساس خواست 
انگلستان و با ماموریت ایجاد فضای لازم برای حضور 
متفقین در ایران و تغییر کم حاشیه شاه، این سمت را 
دراختیار گرفته بود، تا قبل از این روز درحال تلاش برای 
کسب رضایت نیروهای اشغالگر به منظور نشستن پهلوی 
دوم بر تخت شاهی ایران بود و در این روز با علم به موفقیت 
در این ماموریت، دولت خود را کامل کرد. نکته درخورتوجه 
در کابینه فروغی، انتصاب دوباره سرلشکر احمد نخجوان 
به پست وزارت جنگ بود. این امر از آن نظر دارای اهمیت 
بود که نخجوان به عنوان وزیر جنگ پهلوی اول، هم زمان 
با آغاز حمله متفقین، دستور مرخصی تمامی سربازان 
و خالی کردن پادگان ها را صادر کرده بود تا متفقین با 
کمترین مواجهه ممکن با ارتش ایران به تهران برسند. این 
اقدام نخجوان به حدی باعث خشم پهلوی اول شده بود که 
پیش از کناره گیری از سلطنت، دستور محاکمه صحراییِ 
سرلشکر نخجوان، به جرم خیانت به کشور را صادر کرد؛ 
محاکمه ای که هرگز انجام نشد تا نخجوان به عنوان پاداش 
خیانت به کشور، پست وزارت جنگ را در نخستین کابینه 

پهلوی دوم در اختیار گیرد.

تاریخ نگار

تشکیل نخستین دولت پس از 
اشغال ایران 
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سفال مِند گناباد، جلوه ای 
از هنری ۵ هزار ساله

عکــس: ســاناز صفایــی | شــهرآرا

عکس روز

علیرضا پاکدل

یک بار همــان اوایلی کــه کرونا 

حسین لعل بذری
داستان نویس
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خروس دو بار می خوانَد. یکی در وقت 
ســحر، یعنی همان موقعی کــه ما در 
ماه رمضــان، ســحری می خوریم که 
به آن خروس خــوان اول می گویند. به 
کسی که خیلی ســحرخیز بود و صبح 
زود به ســر کارش می رفت، می گفتند 
خروس خــوان اول از خانــه بیــرون 
می رود. این همان وقتی است که شعاع 
کمرنگی از خورشــید تا میانه آسمان 
می آید و آدم های خبــره می توانند آن 
را ببینند؛ البته آن دیــدن هم فقط در 
تاریکی  شب های قدیم اتفاق می افتاد، 
وگرنه الان که این همه نور و روشــنایی 
در شهر هست، شب ها ســتاره ها هم 
دیده نمی شــوند، چه برســد به شعاع 
خورشــید.وقت دومــی کــه خروس 
می خوانَد، زمانی است که هوا روشن 
شده است و آفتاب می خواهد دربیاید. 
به این موقع می گوینــد خروس خوان 
دوم و همــان وقتــی اســت کــه نماز 
درحال قضا شــدن اســت.  در قدیم، 
هــر خانه ای مــرغ و خروس داشــت. 
صبح سحر، صدای خروس ها می آمد 
و بعد از آن، صــدای مرغ هــا که تخم 
می گذاشتند و پس از تخم گذاشتن، 

سروصدا می کردند. در قدیم 
می گفتنــد صــدای مرغ ها 
تداعی کننــده ایــن عبارت 
«قدقدقــدااااا،  اســت: 
بچه ای دارم بی دســت وپا». 
بعدازظهرهــا و عصرهــا هم 
که معمولا مــرغ و خروس ها 
ساکت بودند، نوبت قمری ها 

بود که بخوانند.  مشهدی ها به قمری 
می گویند موسی  کوتقی. خیلی ها هم 
که می خواهند به لهجه مشهدی اشاره 
کنند، یکی از اشاره هایشان به همین 
اسم است. موسی کوتقی ها، پرنده های 
بی آزاری هستند و گوشه وکنار خانه ها 
لانه می کنند.  پرنده های دیگری هم 
هســتند مانند جغدها کــه معمولا در 
ویرانه ها لانه می کنند و به ویژه شب ها، 
غو می کشــند؛ یعنــی هرچنددقیقه 
یک بار، صــدای یکنواخت غومانندی 
از خودشــان تولید می کنند. در قدیم 
این پرنده  را خوش یمن نمی دانستند 
و اگر جایی در خانــه ای لانه می کرد، 
لانــه اش را خراب می کردند تــا از آنجا 
بــرود.  کبک ها هم که مشــهدی ها به 
آن «کوک» می گفتنــد، از پرنده هایی 

بودنــد کــه در قدیم بســیار 
بیشتر از امروز می شد آن ها 
را دیــد و صدای آوازشــان را 
شــنید. معمــولا در اطراف 
آبادی هــا در دامنــه تپه ها، 
می شــد این پرنده ها را دید.  
«تیهــو» هــم بود که شــبیه 
کبک اســت و معروف است 
به خوش گوشــتی و «جَل» که به ویژه 
در اطــراف گندم زارها فــراوان بود. دو 
نوع جل داشــتیم؛ جل طوقی و جل 
کاکلی که پرنده های بی آزاری بودند. 
جل گیری در قدیم، سرگرمی جوان ها 
و نوجوان هــا بود. ســبدهایی با توری 
نازک پیــدا می کردنــد و روی زمین به 
حالــت مایــل می گذاشــتند و چوبی 
حائل آن می کردند. بعــد زیر آن، دانه 
می ریختند تا پرنده هایی مثل همین 
جل ها و گنجشک ها برای دانه خوری 
جمع بشوند. خودشان هم جایی خَف 
می کردند(مخفــی می شــدند) و بعد 
که جل ها جمــع می شــدند، ناگهان 
نخــی را که بــه چــوب بســته بودند، 
می کشــیدند و پرنده ها زیر ســبد، به 
دام می افتادند. روش دیگری هم بود 

که شکل حرفه ای تری داشت، آن هم 
استفاده از نخ  یا ســیم مویی به عنوان 
حلقه دام بــود. به این شــکل که یک 
نخ محکم محــوری انتخاب کــرده، با 
ســنگ یا میخ، آن را بــه زمین محکم 
می کردند. بعد چندین نــخ دیگر را به 
شــکل حلقه قلاب به آن می بستند و 
اطراف آن را دانه می ریختند. پرنده ها 
که برای دانه خوری می آمدند، پایشان 
در حلقه گیر می کرد و وقتی که پرنده 
ســعی می کــرد پایــش را آزاد کنــد، 
حلقه ســفت تر می شــد و پرنده به دام 
می افتاد. در قدیم پرنده های شکاری 
هم فراوان بود و بیشتر از امروز، می شد 
آن ها را دید.  باشه که مشهدی ها به آن 
«بَشه» می گفتند، باز، بیغوش و جِغنِه 
همه شان پرنده های شکاری هستند و 
اگر کبوتری را در هوا ببینند، می زنند و 
شکارش می کنند. به ویژه جغنه فراوان 
دیده می شد که پرنده ای است شکاری 
و نسبت به عقاب، ریزجثه و پرسرعت. 
جغنه صــدای جیغ ماننــدی دارد؛ به 
همین دلیل هــم به بچه یا کســی که 
پرسروصدا باشد یا صدای زیری داشته 

باشد، می گویند جغنه.

از خروس خوان تا غوی جغد 

محمود ناظران پور
تام هاردی «جیمز باند» می شودتاریخ پژوه

«تام هاردی» بازیگر سرشــناس انگلیســی بــرای بازی 
در نقــش اصلی بیست وششــمین قســمت از مجموعه 

فیلم های «جیمز باند» انتخاب شد.
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وینستون گروم(۲۰۲۰-۱۹۴۳)، خالق 
رمان «فارست گامپ»(۱۹۸۶)، روز 
پنجشنبه در هفتادوهفت سالگی، 
در خواب و احتمالا به علت ایســت 
قلبــی درگذشــت. آقای گــروم در 
«فارست گامپ»، ماجراجویی های 
رندانه مــردی اهل آلاباما را نشــان 
می دهــد کــه بــا آی کیــوی۷۰ و 
بــا ســری پــر از خردورزی هــای 
خودمانــی در تاریــخ آمریــکای 
معاصر تقلا می کند. رمان یادشده 
فروش پذیرفته شــده ای داشــت و 
بازخوردهــای مثبتــی را دریافــت 
کرد. اما زمانی که فارســت گامپ، 
را پارامونــت پیکچــرز، درقالــب 
فیلم(۱۹۹۴) درآورد، به پدیده ای 
فرهنگی بدل شــد. فارست گامپ، 
ماننــد شــخصیت «هاک فین» در 
«هاکل بری  فیــنِ» مــارک تواین و 
«آتیکــوس فینــچ» در «کشــتن 
مــرغ مقلــد»ِ هارپر لــی، به عنوان 
دو همتــای جنوبــی خــود، بــه 
شخصیتی محبوب و فراگیر تبدیل 
شــد. جمــلات حکیمانــه گامپ-

«زندگی مــث یه جعبه شــکلاته»- 
که البتــه هیچ کدام عینــا در رمان 
وینستون نقل نشــده بود، با عنوان 
بــه   Gumpisms «گامپیســم» 
فرهنگ واژگان انگلیســی راه پیدا 
کردنــد. محبوبیت فیلــم حتی به 
تأسیس رســتوران های زنجیره ای 

غذاهــای دریایی به نــام «میگوی 
باباگامــپ» منجــر شــد؛ چراکــه 
شــخصیت گامپ همیشه دوست 
داشت کسب وکار میگو راه بیندازد. 
علاوه بر این، فیلم در باکس آفیس 
جهانی، بیــش از ۶۷۰میلیون دلار 
فروش کرد، نامزد ۱۳اســکار شد و 

۶اسکار را از آن خود کرد. 
شــهرت فیلــم، رمــان وینســتون 
گــروم را، ســال ها پس از انتشــار 
آن، پرفــروش کــرد و او را بــه ایــن 
فکر واداشــت که داســتان فارست 
گامــپ را ادامــه دهــد و درنتیجه 
ســال بعد، کتابی به نــام «گامپ و 
کمپانــی»(۱۹۹۵) منتشــر کرد. 
اما موفقیــت دیرهنگام «فارســت 
گامــپ»، وینســتون را توأمــان 
هم خوشــحال کرده و هــم به فکر 
واداشــته بود. او در سال۱۹۹۴ در 
مصاحبه ای بــا مجله تایــم، گفته 
بود که: «هشــت ســال پیش کجا 
بودید؟ ایــن همان کتــاب لعنتی 
قبلی اســت.» و البته گــروم پیش 
از آنکه فارســت گامپ را به نگارش 
دربیاورد، سه رمان تحسین شده و 
یک ناداستان فینالیست در جایزه 

پولیتزر نیز در کارنامه خود داشت.
از  پــس  ســال  یــک  گــروم 
فارغ التحصیلی در رشــته ادبیات 
انگلیسی، به جنگ ویتنام می رود 
و هنگامی کــه در ســال۱۹۶۷ به 
خانه بازمی گردد، تصمیم می گیرد 
برای درآوردن خــرج زندگی اش به 
نویسندگی روی بیاورد. جنگ برای 

گروم بــه تجربه ای ســازنده بدل 

 می شــود؛ تجربه ای که به بسیاری 
از نوشته های او، به وضوح راه پیدا 
می کند. (فارست نیز سرباز جنگ 
ویتنــام بــود.) او در مصاحبه ای با 
سی اسپن، گفته بود که: «من به جز 
تجربه حضورم در جنــگ، در تمام 
زندگی ام هیچ کاری انجام نداده ام 
که ارزش مطرح شدن داشته باشد. 
منظورم این است که نوشتن درباره 
مردان جنــگ، مســئله ای بود که 
ذهنم را به شــدت مشغول خودش 

کرده بود.»
و  روزنامه نــگار  پی جــی اُرورک، 
طنزپرداز سیاســی، که سال های 
بسیاری گروم را می شناخته است، 
می گوید: «فارســت گامــپ نباید 
تنها بهانه برای پاسداشــت گروم، 
در مقام نویسنده ای بزرگ باشد.» 
به عقیــده اُرورک، نخســتین رمان 
وینســتون گروم، «روزگاری بهتر از 

ایــن»(۱۹۷۸) «بهترین 
رمانی است که درباره 
جنگ ویتنام نوشــته 

شده است.» وی 

اضافــه می کنــد کــه: «البتــه در 
کنار آثــار خارق العــاده تاریخی و 

غیرداستانی او.»
آثار غیرداســتانی گروم شــامل 
پولتیــزر،  جایــزه  فینالیســت 
«گفت وگو با دشــمن»(۱۹۸۳)، 
شــرحی بر زندگی یــک زندانی 
در دوران جنــگ ویتنــام کــه 
بــا همراهــی دانکــن اسپنســر 
نوشــته شده اســت؛ «پرده های 
دربــاره   ،(۱۹۹۵ افتخــار»(
جنگ داخلــی آمریــکا و «آتش 
میهن پرســتی(۲۰۰۶)، درباره 

جنگ نیواورلئان می شود. 
هنــگام  گــروم،  وینســتون 
مــرگ، در انتظــار انتشــار کتــاب 
«میهن پرســتان» خــود، شــامل 
زندگی نامــه الکســاندر همیلتون، 
تومــاس جفرســون و جــان آدامز 
بود کــه قــرار اســت مــاه نوامبر، 
نشــنال جئوگرافیک آن را منتشــر 

کند.

زندگی مثل یک جعبه شکلات است

هدی جاودانی
h.javdani@shahraranews.ir

رمانی است که درباره 
جنگ ویتنام نوشــته 

شده است.» وی 

کند.


